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 چكيده

شناسي ديدگاه صدرا در معرفتملاديدگاه  ،شناسيمباحث جديد معرفت با توجه به

شود و با استفاده از او در توجيه معرفت متوسل به بديهيات اوليه مي چراكه. استنه يامبناگرا

روش وي در رسيدن از . پردازدمي مسائل سايرتوجيه واضح هستند به  كه براي ما آشكار و هاآن

نظريات به بديهيات روش قياس برهاني است كه اين كاملاً بر نظرية مبناگرايي حداكثري 

 .شودن وارد است بر صدرا هم وارد ميايااشكالاتي كه بر مبناگر نتيجهدر. منطبق است

ملاصدرا هم تقريري . برهان تسلسل شناختي استمهمترين دليل مبناگرايان بر مبناگرايي، 

اشكال برهان تسلسل شناختي اين است كه در اين برهان . از اين برهان اقامه كرده است

به اين معني كه اگر در سلسله شناختي، (شود، براساس محال بودن تسلسل نتيجه گرفته مي

درنتيجه بايد گزاره . محال استتسلسل هم كه . آيدگزاره بديهي نداشته باشيم تسلسل لازم مي

  .درحاليكه سلسله شناختي شرايط تسلسل محال را ندارد .)بديهي داشته باشيم

به نظر او اوليات و فطريات از بقية بديهيات وضوح . داندوي بديهيات را شش قسم مي

مطرح اما با توجه به اشكالات . ها هستندطوري كه ساير بديهيات مبتني برآنبيشتري دارند به

طور كاملاً خطاناپذيري كدام از اين بديهيات بهدر اين زمينه به اين نتيجه رسيديم كه هيچ

  .توانند مبناي براي نظام معرفتي فراهم آورندنمي
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  مقدمه 1-1
، هرچند پيشينيان ترين مباحث مطرح در فلسفه استايشناسي از مهمترين و ريشهمعرفت

طور ه معاصر ب ةاين مبحث در فلسف امروزه، اندجداگانه بررسي نكردهضوع را به طور اين مو

بادي، شناسي علمي است كه به بحث از ممنظور از معرفت .شودمستقل و مجزا مطرح مي

پردازد و از نسبت معلوم به فاعل شناسا و مصادر، ماهيت، ارزش و حدود معرفت انساني مي

  . كندحقانيت و واقع نمايي ادراكات بحث مي

شناسي از يك سو و اهميت فلسفه متعاليه صدرا مباحث جديد معرفت اهميتبا توجه به 

اي از سوي ديگر، بر آن شديم تا پارههاي اصلي تفكر اسلامي اي تاليفي از جريانچونان فلسفه

ها بررسي و توانايي آن را در پاسخ دهي به آن ملاصدراشناسي را از ديدگاه از مسائل معرفت

بسنجيم و با بيان نقاط قوت و ضعف اين فلسفه زمينه را براي ارتقا شركت بيشتر در گفتمان 

  .شناختي معاصر فراهم سازيممعرفت

شناختي بايد خاطر نشان كنم كه يكي از اهداف تحليل معرفتقبل از پرداختن به هر 

: 1387موزر، ( تشخيص امور مجعول از امور حقيقي استقادر ساختن فرد بر  شناسيمعرفت

فرد باتكيه بر اين  درنتييجه شناسي ضرورت دارد،رو پرداختن به مسائل معرفتاز اين ).55

  .عرفت را تمييز دهدمباحث تاحد زيادي قادر است خطا و صواب در م

ادوات، مراحل، حدود و  ، ارزش، ماهيت معرفتاز   كه  است  يا شناخت، دانشي  معرفت  نظريه

علم و «شناسي علمي است كه به بررسي معرفتبه عبارت ديگر . گويدمي  سخن  معرفت  موانع

آن است  درپيتدا م ابلاع اين معنا كهپردازد، به گري و واقع نمايي مياز حيث حكايت» معرفت

يابي به را اثبات كند، سپس نوبت به بحث از امكان رسيدن به آن و دست تمعرفكه وجود 

شناسي، علم درحقيقت معرفت. رسدميغيره معرفتي قطعي و يقيني و مطابقتش با واقع و 

  به  هگرچ  اسلامي  فلاسفه. ل ساختن و شاهد آوردن بر اعتقادات استعني مدلّ، به متوجيه باورها
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منطق،  ومي چونعل  مختلف  مباحثدر   اند، ولي نگفته  سخن  معرفت  زواياي  از اين  طور مستقل

  .اند پرداخته  بدان  و عرفان  فلسفه

 شناسدرنتيجه معرفت. شودشناسي معاصر معرفت به باور صادق موجه تحليل ميدر معرفت

يعني اين كه  .است هاي آنيا مؤلفه ن شرايطيافت درپيدر پاسخ به پرسش از چيستي معرفت، 

جا تمام اين اين شرايط برآورده شده است و هر جا معرفت حاصل شده است حتماً هر يك ازهر

ي اگزارهبه عبارت ديگر هدف از معرفت. شرايط بر آورده شود حتماً معرفت حاصل شده است

طور جمعي شرط كافي  طورجداگانه شرط لازم و به يك بهيافتن مجموعه شرايطي است كه هر

اي گزاره صادق يعني در چه شرايط لازم و كافي ،آيندشمار ميه براي صدق و راستي گزاره ب

-اي ميرا معرفت گزاره» ثابت جازمِ صادقِ اعتقاد«اسلامي و از جمله ملاصدرا  ةفلاسف .است

  .دانند

عبارتند از باور، ها شود و آنكه مربوط به ماهيت معرفت مي حصول معرفت سه شرط دارد

البته اين . معرفتي هم حاصل نخواهد شد ،هاين شرطا هر يك از نبود در صورت. صدق و توجيه

امروزه اين مباحث از زواياي مختلف در  شناسي است ومطلب مربوط به ديدگاه سنتي معرفت

  .شناسي استمعرفت منازعاتكانون 

ديدگاه توانيم ميشناسي را رفتديدگاه صدرا در مع ،شناسيطبق مباحث جديد معرفت

شود و با استفاده از زيرا او در توجيه معرفت متوسل به بديهيات اوليه مي. يمدانبانه ايمبناگر

البته با روش قياسي  مسائل سايرتوجيه واضح هستند به  بديهيات اوليه كه براي ما آشكار و

  .پردازدمي

- مكتبي قبل از پرداختن به هر مسئله شناسي به آن جهت است كه هر فرد واهميت معرفت

- از اين. اي بايد تكليف خود را با امكان معرفت به آن مسئله، حدود معرفت و غيره روشن نمايد

  .شناسي نقشي اساسي و حياتي قبل از پرداختن به اصل بحث داردرسد كه معرفترو به نظر مي
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هاي فلسفي، كلامي و عرفاني تا رياناولاً فلسفه وي تأليف يافته از ج: دلايل انتخاب ملاصدرا

بينيم كه مباحث كلامي، فلسفي،  عرفاني و ديني زيرا با توجه به آثار وي مي. آن  عصر است

مان وي زثانياً تأثير فلسفه وي هنوز هم مشهود است، به اين معني كه از . مطرح شده است

حاشيه نويس و مفسر آثار  تاكنون مكتب جديدي برنخواسته است و اكثر متفكرين بعد از وي،

  .وي هستند

  :تحقيق ال اصليسؤ

  كند؟صدرا چگونه معرفت را توجيه ميملا

  :الات فرعيؤس

 اي از ديدگاه صدرا چيست؟گزارههاي معرفتلفهؤم

 ماهيت باور از ديدگاه ملاصدرا چيست؟

 ؟ها از ديدگاه ملاصدرا چيستملاك صدق گزاره

  ؟ اي توجيه كردگزارهاي را با معرفت غيرگزارهتوان معرفتآيا از ديدگاه صدرا مي

  هاي تحقيقفرضيه -ب

  :فرضية اصلي

  .نظرية ملاصدرا در توجيه معرفت، مبناگرايي حداكثري است

  : فرضية هاي فرعي

 .باور، صدق و توجيه است ملاصدرااي از نظر گزارههاي معرفتمؤلفه

ي اذعان و پذيرش است كه ماهيتي بسيط باور از ديدگاه ملاصدرا يكي از افعال نفس و نوع

 .دارد

 .استها از نظر ملاصدرا بداهت يا استنتاج از بديهيات ملاك صدق گزاره

 .كنداي برگشت مياي نهايتاً به معرفت غيرگزارهاز ديدگاه صدرا معرفت گزاره
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  اهداف تحقيق

 .تحليل آن شناسي در حكمت صدرا وتبيين كامل و دقيق معرفت

 .شناسيهاي معاصر معرفتشناسي صدرا با توجه به ديدگاهمعرفت يريةنظبررسي 

تقويت اين  هاي آن وسازي كاستيشناسي صدرايي و كوشش براي بازشناسي معرفتآسيب

  .هاي رقيبديدگاه در مقابل ديدگاه

و انتقادي در اين پژوهش با رويكردي تحليلي . اي است روش تحقيق در اين پژوهش كتابخانه

  .خواهيم پرداختشناسي صدرا هاي معرفتانديشه ررسي آراء وبه ب

  سابقه تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده است؛

اما . ها گفته شده استنظرية معرفت ملاصدرا در قالب برخي مقالات و كتاب ةباركلياتي در

يل و اين دست آثار تنها به جمع آوري و توصيف آراء صدرا اكتفا شده است، و هيچگونه تحلدر 

شناسي معاصر صورت نگرفته است، و نظريةهاي رقيب بررسي جدي از زاوية نظرية معرفت

رو لازم است به تحليل و كاوش در شناسي مطرح نشده، از اينمطرح در گفتمان جديد معرفت

  .شود هاين زمينه پرداخت

 شناسيتعريف معرفت . 1-2

 جنبه نخست شود؛مي واقع ررسيب مورد حيث دو از وجودي، حقيقت يكبه عنوان  »علم«

 غيره به بحث از سنخيت علم و و بوده علم خود به مربوط كه آن، شناختيهستي و وجودي

گري علم و معرفت است كه در اين پردازد و هيچ ارتباطي با واقع ندارد و دوم جنبه حكايتمي

غيره  مطابقت با آن و و امكان رسيدن به واقعيت و) واقع نمايي آن( حالت ارتباط علم با واقع

كه محل بحث  -و بخش بعدي» شناسي معرفتهستي« بخش نخست بر عهده. مورد نظر است

  .باشدمي» شناسيمعرفت«بر عهده  -ماست
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 يكي شود،مي شامل را مذكور حيث دو هر صدرايي شناسيمعرفت حوزه در »معرفت«

 يا است جوهر ماهيت؟ يا ستا وجود سنخ از علم آيا  اينكه مثلاً »شناختيهستي« حيثيت

كه در آن از امكان معرفت » گريحكايت«ديگري حيثت  .غيرهيا فساني است؟ و ن كيف عرض؟

  . آيدمي ميان به بحث غيرهو اركان آن و ارزش معرفت و مطابقت آن با واقع و 

 جهت و شده بحث گريحكايت حيث از فقط شناسي معاصرمعرفت در »معرفت«    

 امكان و معرفت وجود فرض بر مثلاً اينكه يعني ،است شده گرفته مفروض آن وجودشناختي

 ليدلاي و طشراي چه با ديگر عبارته ب يافت؟ دست آن به توانمي طيشراي چه با آن، به رسيدن

  را توجيه كرد؟ عرفت م توانمي

 لمسائ هاپاسخ و سؤالات اين مجموع  كه هستيم سؤالاتي به پاسخ درپي شناسيمعرفت در

  :اينكه قبيل از دهندمي تشكيل را شناسيمعرفت

 به چه چيزي معرفت داريم؟

  آيد، يكسره حدس و گمان است؟ آيا معرفتي كه از راه مشاهده و آزمايش به دست مي

  توان به يقين رسيد؟ آيا با تفكر ناب مستقل از مشاهده و آزمايش، مي

ها معرفتي  گاه نتوان درباره آن و هيچآيا موضوعاتي هست كه خرد ما از فهمش ناتوان باشد، 

  ).53: 1387، هالينگ ديل(؟ يقيني داشت

  در چه شرايطي يك شخص به چيزي معرفت دارد؟

  در چه شرايطي باور يك شخص به چيزي موجه است؟



  ٧ 

 

  تحليل مفهوم معرفت . 1-3
در  .معرفت استدر پاسخ به پرسش از چيستي معرفت رويكرد تحليل مفهوم  هارويكرد تريناصلياز  ييك

تا  كندتلاش ميشناس معرفت .آن است هايمؤلفهشناس تحليل مفهوم معرفت به اين رويكرد هدف معرفت

توان در مقابل اين رويكرد را مي. و چه شرايطي دارد عناصري ساخته شده استچه  ازنشان دهد كه معرفت 

- معرفت است يا رويكرد روان وجودي بررسي شأن درپيشناختي كه رويكرد هستي مانندرويكردهاي ديگر 

قدمت رويكرد تحليل . پردازد، قرار دادشناختي كه به مطالعه فرآيندهاي رواني دخيل در وقوع معرفت مي

پاسخ به پرسش چيستي معرفت را  إرائهها براي درواقع نخستين تلاش. گرددمفهومي به آثار افلاطون باز مي

رسد سقراط در تلاش است در محاوره مشاهده كرد كه در آن به نظر ميتتوس افلاطون وتوان در رساله تئمي

  :گويدتتوس، مفهوم معرفت را تحليل كند، وي چنين ميوبا تئ

باشد، ممكن نيست كه بهترين داوران در ) و معرفتعلم (  شناسايي)  باور صادق(  اگر پندار درست :سقراط«

د، پس معلوم نبه دست آور)  معرفت(  آنكه شناسايي كند بي پيدا)  باور صادق(  اي پندار درست مورد واقعه

  .است)  باور صادق(  غير از پندار درست)  معرفت(  شود شناسايي مي

) معرفت(  شناسايي: گفت كس ميآن .ام اي شنيده باره از كسي نكته اكنون به يادم آمد كه در اين :تئوتتوس

 آنچه با تعريف و توضيح .آن داد ةدربار) توجيهي(  ضيحياست كه بتوان تو)  باوري صادق(  پنداري درست

  ).1452: 1367افلاطون، (» نيست)  معرفت( همراه نباشد شناسايي)  توجيه(

تنهايي شرطي لازم شرايطي كه هر يك به إرائهمعرفت عبارت است از  مانندمنظور از تحليل يك مفهوم  

در تعريف  رواز اين. هم آورندافي اطلاق آن مفهوم را فربراي اطلاق آن مفهوم باشند و بر روي هم، شرط كا

ها موجب تحقق مصداقي ي كه تحقق آنيهاهاي لازم معرفت هستيم شرطيابي به شرطدست درپيمعرفت 

در اينجا . »جسمي كه داراي رشد و نمو باشد«گوييم در تحليل مفهوم نامي، مي براي مثال. از معرفت باشد

بودن، رشد داشتن و داراي نمو بودن، براي اين كه بتوانيم نامي بودن را به يك جسم هر يك از شرايط جسم 

توانيم به جا داشته باشد مياز طرف ديگر به هر جسمي كه همه اين شرايط را يك .نسبت دهيم لازم هستند

مقولات  شناس به اينكه معرفت در تحت كدام مقوله ازبه عبارت ديگر معرفت .يممااطلاق نامي ن درستي
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مهم نيست كه معرفت مجرد است يا مادي، بلكه توجه  او همچنين براي ،گيرد توجهي نداردارسطو قرار مي

خواهد شرايط مي يو .گري و توجيه معرفت معطوف استگري و صدق حكايتحكايت ةشناس به جنبمعرفت

نيست كه معرفت وجود باشد يا  مطرح شبراي رواز اينقابل قبولي براي توجيه و امكان معرفت تحصيل كند، 

  .هامانند اينماهيت، مجرد باشد يا مادي و 

  بررسي لغوي معرفت.  1-4
 ريشة اين. كننداستفاده مي epistemology واژه ازشناسي در زبان انگليسي براي معرفت

به معناي  logos به معناي معرفت و  epistemeكند و از به يونان باستان برگشت مي  (epistemology)واژه

 به كاردو با هم به معناي نظريه معرفت  اين كم كم در قرن اخير .گرفته شده است منطق، تعقل و معرفت

  ).42: 1389فيشر، . (اندرفته

. رودبه كار ميبه معناي نظريه شناخت هم  Theory of knowledge واژه epistemologyعلاوه بر واژه 

   .بسيار رايج شده استقرن اخير و دوران معاصر  در) Theory of knowledge(اين واژه كاربرد 

  كدام نوع معرفت  . 1-5
 مختلف انواع ميان از كه باشيم داشته توجه بايد بپردازيم معرفت تحليل مسأله به كه اين از قبل

 به اول درجه در شناسمعرفت مختلف، روزمره كاربردهاي در آن مشابه هايواژه و معرفت واژه كاربردهاي

. گوينداي ميگزارهتعريف نوع خاصي از معرفت است كه به آن اصطلاحاً معرفت إرائهررسي چيستي و ب دنبال

دانم كه تهران پايتخت مانند اين كه من مي«ها در جهان بسياري از ادعاهاي ما درباره دانستن چگونگي چيز

بازنويسي » ب«داند كه مي» الف«الب كلي توان در قگونه ادعاها را مياين. از اين دست هستند» ايران است

اي است كه درباره گزاره »ب« شود ودر آن شخصي است كه معرفت به وي اسناد داده مي» الف«كه  ،دنمو

  .)69-74: 1389فيشر، ( آن ادعاي معرفت شده است

 است »آشناييمعرفت« اول نوع. كنندمي متمايز شناخت و معرفت ديگر نوع دو از اغلب را ايگزارهمعرفت

در چنين ادعايي محتوا يا . از اين نوع است» شناسدسيامك، سيروس را مي«ادعاهاي معرفتي مانند اين كه 
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ايم سيامك داراي هاي وي نيست بلكه مدعي شدهسيروس و ويژگي ةاي دربارمفاد معرفت سيامك، گزاره

خود سيروس است نه هيچ خبر يا در اينجا موضوع معرفت، . واسطه تجربي با سيروس استآشنايي بي

مانند علم ما به وسيله حواسمان  .كندبه عبارتي ديگر در اين نوع، فرد شيء را تجربه مي. وي ةاطلاعي دربار

غيره خارجي و علم ما به شرايط روحي و جسمي خودمان از قبيل درد، تنفر، عشق، باورها و  ءبه اشيا

  ).75: 1387پويمن، (

گويند كه بيانگر آشنايي يا مي» معرفت مهارتي« يا» معرفت به چگونگي«اصطلاحاً  نوع ديگر معرفت را  

داند چگونه دوچرخه سواري سياوش مي«مانند اين كه . نحوه انجام دادن يك عمل است هشناخت فرد ب

داراي ها اين معرفت ....)خياطي، رانندگي و(متعلّق اين نوع معرفت، فنّ و مهارت است؛ مانند مهارت » كند

  :اند چهار ويژگي

  .صدق و كذب بردار نيستند) الف

  .قابليت شدت و ضعف دارند) ب

  .شود ها حاصل ميهايشان در كيفيت است نه كميت؛ رشد اين معارف با افزايش كيفيت آنتفاوت) ج

 .اند اين معارف كسبي) د

شناسي اما موضوع اصلي معرفت ،تواند مورد بررسي باشدهرچند اين رابطه ميان انواع معرفت خود مي 

چراكه ادعاهاي ما درباره معرفت به جهان واقع و  .است آن ايگزارهبررسي مفهوم معرفت به معناي معرفت

 »معرفت اينكه«اي يا معرفت گزاره. ها، كه موضوع بررسي علم است، از اين نوع استهاي آناشياء و ويژگي

كه يك گزاره است و » امروز هوا خوب است«ند جمله خبري مان. معرفتي است كه متعلق آن گزاره است

  .استيك اذعان نفساني و باور همراه آن يا امكان صدق و كذب دارد و 

اي كه مفعول فعل در گويند كه عبارت موصولياي مياين نوع شناخت را به اين دليل شناخت گزاره

: 1390فيومرتون، (اي كه صادق يا كاذب است گزاره. آيد بيانگر يك گزاره استشناختن است و درپي آن مي

20.(  

  : اند از هاي اين نوع معرفت، عبارتويژگي



  ١٠ 

 

  قابليت انتقال به غير) الف

  .كه قابل رشد و تعدد بيشتري است) ...و  گزاره گزاره ، دوگزاره ، سه توان گفت يك مي( پذيري كميت) ب

 .)40-42: 1387موزر، ( قابليت صدق و كذب) ج



  ١١ 

 

  شناسيدر معرفت ملاصدرا رويكرد. 1-6
 خطاناپذير يقيني اصول و) غيرنسبي(مطلق  معرفتي مباني بر خود را شناسي معرفت ملاصدرا

 تنها نه يقيني معرفت به يابي دست رويكرد، اين اساس بر 1.)33: 1360شيرازي، ( كنداستوار مي

 به سرمايه، اين با واندت مي و دارد يقيني هايي معرفت انسان. است محقق بلكه ممكن،

 و  كلام منطق، فلسفي، رياضي، علوم در پيشين هاي معرفت همچون بسياري، يقيني هاي معرفت

 دارد برعهده شناسي معرفت كه نقشي ترين  اساسي وي منظر از رو، اين از. يابد دست هاآن مانند

 از را حقيقت راه اين زا و دهد رائهإ كاذب از صادق هاي گزاره سنجش براي معياري كه است آن

 پذيرش و يقيني معرفت با شناسي معرفت ترتيب، بدين. بازشناسد كذب از را صدق و خطا

 نه و است معقول نه معرفتي، هاي سرمايه و ها پايه اين در ترديد گونه هر. شود مي آغاز آن تحقق

 گونه هيچ توان نمي او براي افتد،فرو گرايي نسبيت يا شكاكيت باتلاق در كسي اگر چنانكه  ممكن؛

 جدلي و تنبيهي حليِ يا نقضي هاي استدلال از توان مي تنها بلكه كرد، حقيقي إرائه استدلال

  .گرفت بهره

  نظر ملاصدرا از) معرفت(علم . 1-6-1

آيد اين است كه علم قابل تعريف حدي و رسمي نيست، زيرا بر ميملاصدرا آنچه از ديدگاه 

شود ، اين گونه حقايق را نمياستي است كه إنيتش عين ماهيتش علم از جمله حقايقاولاً 

چراكه تعريف حدي متشكل از جنس و فصل است و جنس و فصل اموري  تعريف حدي نمود،

تعريف علم به رسم ثانياً . ذات استالدرحاليكه وجود هرگونه كه باشد متشخص بهستند  يكلّ

تا علم با استفاده از آن  وجود نداردز علم تام هم ممكن نيست، زيرا شيئي أعرف و روشنتر ا

                                                            
داند، يقيني مي را ملاصدرا در اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه از ميان صناعات خمس تنها برهان.  1

 .پذيرندبه معناي خطاناداند، چرا كه اين دو يقيني همچنين وي يقين برهان را ناشي از صورت و مواد آن مي


